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از آن بگو  از ملاقات ما چیست؟ اما پیش  کجا می آیی و مقصود تو  از   _
کشوری  کشور ما چگونه  ببینم در سرزمین ما از خوبی و زشتی چه دیده ای و 

است؟
که در این مملکت هیچ آزرده دلی ندیدم.  _ پادشاه بزرگ، دولت تو همیشه برقرار باد 

کند یا به شراب پناه برد. که از فقر و بدبختی ناله  هیچ کس را ندیدم 
بیرون می ریخت.  از دهانش  گوهر  کلمه،  انگار به جای  که  گفت  سپس مرد چنان سخن 
کرد. مرد ناشناس  او مردی دنیا دیده و دانشمند بود و به خاطر همین نظر پادشاه را جلب 
سخن می گفت و علم و هنر خود را نشان می داد و پادشاه با خود می اندیشید: »چنین مردی 
گر همین لحظه او را وزیر  کنم! اما نه، ا لایق وزارت من است. باید همین حالا او را وزیر خود 
کنم، به من می خندند. بله، این مرد دانش و هنر خود را نشان داد، اما باید زمان بگذرد و از 

آزمایش های دیگر سربلند بیرون بیاید.«
کارکنان  یک سال گذشت و پادشاه اجازه نداد مرد قصۀ ما از قصر برود. او حالا دیگر یکی از 
او  نزد  کس هر مشکلی داشت،  اعتماد داشتند. هر  او  به  که همه  بود؛ مردی  قصر شده 
را  آزمایش ها سر بلند بیرون آمده، دیگر معطلی  از همۀ  او  می آمد. پادشاه هم وقتی دید 

کشور را به مرد مسافر بسپارد. گذاشت تا ادارۀ  کارِ دیگری  جایز ندانست و وزیر خود را سرِ 
او شــب و روز خواب  بود، حسادت می کرد.  تشریفات قصر شده  که حالا مسئول  پیر،  وزیر 

کند.  نداشت و مدام در پی آن بود تا عیبی از وزیر جدید بیابد و نزد پادشاه بازگو 
زیبا.  ماه  مثل  روی شــان  و  بود  بلند  سرو  مثل  قدشان  که  داشت  زیبارو  کنیز  دو  پادشاه 
هیچ کس زیباتر از آن دو در عمر خویش ندیده بود. آنها مدام به دنبال پادشاه می رفتند و با 
گاهی زیرچشمی  که وزیر جدید  بادبزن های بزرگ او را باد می زدند. وزیر پیشین دیده بود 
 به آنها نگاه می کند و لبخند می زند. راستش را بخواهید آنها هم، مثل همۀ اهالی قصر، 
حل  برای  گاه  دیگران  همچون  و  می دانستند  اندیشمند  و  محترم  مردی  را  جدید  وزیر 
ع را بزرگ جلوه داد و آن  مشکلی نزد او می آمدند. وزیر پیشین این را می دانست، اما موضو
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که پادشاه  کرد، طوری  را به بدترین شکل برای پادشاه بازگو 
گیج رفت و دست به شمشیر برد، اما دوباره به خود آمد و  سرش 

در دل گفت: »باید آرام باشم. این رسم مردانگی نیست که اول دست 
کسی را بگیری و بعد بر سرش بکوبی. باید خودم او را زیر نظر بگیرم.«

نگاه  کنیزکان  زیرچشمی  به  یکسره  که  دید  را  وزیر  پادشاه  دیــدار،  اولین  در 
می کند و لبخند می زند. حرف وزیر پیشین درست از آب در آمده بود. همه را 

گفت: کرد و در خلوت به وزیر  مرخص 
_ من فکر می کردم تو آدم خردمند و دینداری هستی، اما حالا می بینم آن قدر 

تو  را به دست  کنیزکان من هم نظر داری. من مملکت  که به  سست ایمانی 
که چه اشتباهی  داده ام و تو از کوچک ترین هوس خود نمی توانی بگذری. آه 

کردم!
شما  از  خوبی  همه  این  که  من  کــرده؟  من  از  را  بدگویی ها  این  کسی  چه   _

کنم؟ دیده ام، چطور می توانم خیانت 
اســت.  کی  پا مــرد  او  داری.  ــرّی  ــروسِ سَ ایــشــان  بــا  تــو  می گوید  پیشین  ــر  وزی  _

نمی تواند دروغ بگوید.
من  از  بــدی  جز  مطلبی  می تواند  چطور  می بیند،  خــود  جــای  در  مــرا  که  او   _

بگوید؟ اجازه دهید حکایتی بگویم. بعد تحت فرمان شما هستم و هر چه امر 
کرد. شبی مردی با ایمان، ابلیس را در خواب دید.  کنید، من اطاعت خواهم 
قامت او از هر سرو و صنوبری بلندتر و رویش از هر فرشته ای زیباتر بود. مرد 
گفت: »من فکر می کردم تو زشت ترین آفریدۀ خدا هستی، اما  کرد و  تعجب 
که این همه زیبا هستی، چرا در  که از تو زیباتر نیافریده است. حال  می بینم 
کار دیگری نمی کنی؟« ابلیس گفت: »ای نیک مرد، من زشت  جهان جز زشتی 
از بهشت  را  آنها  از زشتی من سخن می گویند، چون من  اما همه جا  نیستم، 
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از بهشت  را  آنها  از زشتی من سخن می گویند، چون من  اما همه جا  نیستم، 
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گرچه من شیطان نیستم، اما وزیر را با  رانده ام.« حال ای پادشاه، ا
لیاقت خود از جایگاهش رانده ام و از او جز اینکه زشتی مرا نزد دیگران 

بگوید، انتظاری ندارم.
کنیزکان من  که به  که پاسخ تو را پذیرفتم. اما من خود دیده ام  _ پنهان نمی کنم 

پنهانی می خندی.
_ راست می گویید. من به آنها نگاه می کنم و لبخند می زنم، چون زیبایی آنها 

به  و  بیهودگی  به  که  سال هایی  می کند؛  زنــده  را  جــوانــی ام  سال های  خاطرۀ 
گذشت. دربه دری 
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کنند تا با همراهان به سوی شکارگاه بتازد. آماده 
سواران کوه را دور زدند و به تاخت به سمت درۀ سر سبز رفتند. 
کوهی  دامنۀ  به  و  کشید  را  اســب  دهانۀ  همراهان  از  یکی 
گله قوچ به ردیف از آن عبور می کردند. هر  کرد که یک  اشاره 
کس به سمتی تاخت تا راه را بر قوچ ها ببندند. داریوش تنها 
ببین! به خاطر قوچی  را  ما  گفت: »همراهان  با خود  و  ماند 

گذاشتند.«  مرا تنها 
خواست مستقیم به سوی قوچ ها بتازد. لحظه ای برگشت و 
کرده و به سوی او می دود.  مردی را دید که دست هایش را باز 
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